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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  )2( درس غيرت وحماسه 
من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللَّه، ناكثا عهده، مخالفا : ايها الناّس انّ رسول اللَّه قال: فرمودند السلام ليهعاباعبداالله 
ه، يعمل في عباد اللَّه بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول، كان حقا على اللَّه ان يدخله مدخله، الا و انّ لسنة رسول اللَّ

ء و احلوّا حرام اللَّه و  هؤلاء قد لزموا طاعة الشيّطان و تركوا طاعة الرحّمان و اظهروا الفساد و عطلّوا الحدود و استأثروا بالفى
هركس فرمانرواي ستمگري را ببيند كه حرام : فرمود وسلّم وآله عليه االله ليّصرسول خدا  !اي مردم 1:انا احقّ ممن غيرحرّموا حلاله و 
پيشگي  در بين بندگان خدا با گناه ،كند ت و رويه و روش پيامبر مخالفت ميشكند، با سنّ كند، پيمان الهي را مي الهي را حلال مي

پيشه غيرت نورزد چه با فعل و چه با قول،  اي عليه اين فرد حاكم ستمگر و فساد چنين صحنه ي هكند، بينند و ستمگري عمل مي
نيايد بر خداي متعال حق است و سزاوار است  چه با اقدام چه با گفتار و آگاهي ايجاد كردن در جامعه در مقام تغيير اوضاع بر

يعني در قيامت اينها . كند، وارد سازد آن سلطان ستمگر را وارد مي ي كهغيرت را در همان محلّ ك و بيتحرّ بي ي كه اين بيننده
و لعن االله الممهدين گوييم  ميو كنيم  در زيارت عاشورا بعد از اينكه كساني را كه اين فاجعه را آفريدند لعن مي. منزل هستند هم

عمل و  بي انيعنت خدا بر آن افرادي كه تماشاچيگونه كه لعنت خدا بر قاتلان امام حسين باد، ل همان 2:لهم بالتمكين من قتالكم
لعنت خدا بر . نشستند و سكوتشان اين جرأت را به دستگاه يزيدي بخشيد كه چنين جنايتي را مرتكب شوند وغيرت بودند  بي

حق است و  :ن يدخله مدخلهاكان حقاً علي االله : اينجا هم حضرت فرمود. حميت باد غيرت و بي عمل و بي هاي بي اين تماشاچي
ك را فرداي قيامت تحرّ ت و بيحمي بي، غيرت بي، عمل بي ،جور و جنايت، هاي ظلم سزاوار است كه خدا اين تماشاچي صحنه

هاي الهي را قرار  حرام ي كننده شكن و حلال پيغمبر و پيمان تدر همان منزلي جايگاه بدهد كه آن سلطان جائر مخالف با سنّ
لزموا ا آگاه باشيد اي مردم كه اين گروه حاكمان، اين دستگاه حكومت يزيدي، بدانيد و ؛ن هولاءالا و ا: بعد فرمود. دهد مي
 ي ملّتزم فرمانبري از شيطان شدند و از اطاعت و فرمانبري خداي رحمان كه رحمت او همه ؛تركوا الرحمان الشيطان و ةطاع

فساد را آشكارا در جامعه ترويج  ؛الفساد اظهروا وها كردند مخلوقات را زير پوشش گرفته سرباز زدند و راه اطاعت خدا را ر
ثروا ااست و. آشكارا قوانين اسلامي و الهي را تعطيل كردند و از اجراي احكام االله ممانعت كردند ؛لوا الحدودعطّ 3.ظاهر كردندو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30كرمي، در سوگ امير آزادي، ص  -4
 . الجنان، زيارت عاشورا فاتيحقمي، م -1
  .كند ديني مي بي وفساد علناً معاويه است كه   بن  وقت دستگاه يزيد يكولي كند،  وقت دستگاه معاويه است كه مخفيانه فساد مي يك -2
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جامعه  ي همه متعلقّ بههاست،  ناانس ي همه متعلقّ بهي مردم است،  همه متعلقّ بههاي عمومي را كه  اموال و سرمايه ؛بالفيء
احلوّا  وهاي شخصي خودشان كردند  جويي تها و لذّ طلبي ملك مطلق و خصوصي خودشان دانستند و صرف منفعت ،است

و من  ؛حق ممن غيرأأنا  و. و حرام الهي را حلال شمردند و در برابر، حلال الهي را حرام شمردند ؛احرام االله و حرّموا حلاله
ترين هستم براي اينكه غيرت بورزم و در مقام تغيير و دگرگون كردن  علي در چنين شرايطي سزاوارترين و شايسته  بن  نحسي

  . غيرت حسيني در آغاز حركت آن حضرت است ي اين جلوه. اوضاع برآيم
نَ: اي كه حضرت به هنگام رسيدن به كربلا ايراد نمودند، فرمودند لين خطبهدر اوَأَنَّ  أَ لا ترَو و ِلُ بهمعقَّ لا يأَنَّ الْح

گيرد؟ شاهد نيستيد كه از هيچ  بينيد كه حق مورد عمل قرار نمي نمي 1:البْاطلَ لا يتنَاَهى عنهْ ليرْغَب المْؤْمنُ في لقاَء اللَّه محقاًّ
به راستي مؤمن است و به دروغ فقط نام ايمان بر خود انساني كه در  ،كنند؟ در چنين شرايطي د و پرهيز نمينباطلي پروا ندار

كارزار  ي طلبي زنده شود و رغبت ديدار با خدا در صحنه نهاده است بلكه حقيقت ايمان در وجودش هست، بايد روح شهادتن
  . با اين فساد در او احياء شود
ف حركت خود ايراد فرمودند روح غيرت هم براي تبيين اهدا السلام ليهعها كه حضرت امام حسين  در يكي ديگر از خطبه

إنَِّك تعَلَم أنََّه لَم يكنُْ ما كاَنَ منَّا تنَاَفُساً في سلْطاَنٍ و لا التْماساً  :دارند گونه بيان مي اينحضرت اهداف نهضت را  2.شود ديده مي
دست آوردن قدرت ه كنيم، كشاكش براي ب اي كه برپا مي ب و حماسهداني ما در اين قيام و انقلا خدايا تو مي ؛ منْ فُضوُلِ الحْطاَمِ
و لكَنْ لنرُِي المْعالم منْ دينك و نظُْهرَِ الإصِلاح في بِلادك و ي و دنيوي نيستيم هاي ماد طلبي دنبال افزون. و حاكميت نداريم

 خواهيم كاري كنيم كه مظاهر دين تو آشكارا در ميكه بل 3:فرََائضك و سننَك و أحَكاَمكيأْمنَ المْظلْوُمونَ منْ عبادك و يعملَ بِ
بويي از  ،اش ليهسيماي اودر اي كه  جامعهخواهيم در  ميالهي و ايماني و اسلامي شود و  ، سيماي جامعه ،جامعه ديده شود

ايماني اسلامي  ي چهره و سيماي جامعه، جامعه .آن احياء شود ه درشود، اينها دوبار هاي ايماني و اسلامي استشمام نمي ارزش
خواهيم در  مي :نظُْهرَِ الإِصلاح في بلاِدك. كن كنيم ها گسترانده شده را ريشه ها و سرزمين بشود و فسادي كه در شهر

ناتوان،  و هاي مظلوم ناواهيم كاري كنيم كه انسخ مي :و يأْمنَ المْظلْوُمونَ منْ عبادك. هاي تو اصلاح ايجاد كنيم سرزمين
در امان باشند و در جامعه به  ،امنيت قرار گيرندي آنها در  سايهكه در  ندارند مكنتيو هايي كه پست، مقام، ثروت  ناانس

  . هدف ما از اين حركت اين است. ها و احكام تو عمل شود تسنّ ،واجبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .245العقول، ص  حراّني، تحف -3
لذا در جاي . ي يك فرد خرابكار بسازد از او چهره ،عنصر انقلابي ني پس از نابود كردن اييكي از خطراتي كه در آن شرايط خاص وجود دارد اين است كه ابزارهاي تبليغات -4

 من خرابكار، ؛بيطالبا  بن  بي علياي رسول االله و ة جدصلاح في امانما خرجت لطلب امفسداً و  لا ظالماً و لا بطراً و لا خرج اشراً وأني لم ا: ديگري هم حضرت فرمود

 .صلاح را حاكم كنم السلام ليهماعپدرم اميرالمؤمنين  و مت جدمن قيام كردم تا در ام. بعداً از من چنين شخصيتي نسازيد .طلب نيستم قدرت ولب ط منفعت ،طلب آشوب
 .239العقول، ص  حراّني، تحف -1
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سلام  :يخيلي كوتاه و يك خطّ. و آنها را براي همراهي دعوت كرد اين استاي كه حضرت به اهل بصره نوشت  نامه
سلام بر  ،سلام عليكم 1:السلام اماتة البدع فان تجيبوا تهتدوا سبل الرشّاد و عليكم اما بعد فانيّ ادعوكم الي احياء معالم الحقّ و

معالم دين و آنچه كه  وكنم به اينكه مظاهر، علائم  عوت ميا بعد به درستي كه من شما را دام !اي شيعيان من !شما اي اهل بصره
پس اگر من را اجابت . بميرانيم ،هايي را كه به جاي حقيقت دين حاكم شده است شاخص دين است را احياء كنيم و بدعت

دومي كه حضرت به  ي هنام در. لامايد والس همراهي من برخاستيد به راه رشد و تعالي و تكامل هدايت يافته وو به ياري  يدكرد
من  2:حييتانّ البدعة اة قد اميتت و نّ السنّاف وسلّم وآله عليه االله ليّصه نبي ةلي كتاب اللهّ و سنّإ دعوكمانا او : اهل بصره نوشت فرمود

از ت و روش پيامبر سنّ چرا كه در شرايط فعلي،. كنم دعوت مي وسلّم وآله عليه االله ليّصت و روش پيامبر شما را به سوي كتاب خدا و سنّ
  .هايي احيا و مستقر شده است كشته شده و بدعت بين رفته

به دو عبارت هم نقل : (در راه كربلا حضرت فرمودند. تابد اين غيرت اباعبداالله است كه در اين شرايط سكوت را بر نمي
حركتي از اين به بعد  عملي، بي غيرتي، بي بي 3؛منّلا اكبه االله في نار جهاحد و لا ينصرنا ااعيتنا  االله لا يسمع و فو) شده است

و در پي ود نشبصداي مظلوميت ما را  كه كسي  4سوگند به خدا. آورد ديگر جز دوزخ و آتش دوزخ هيچ سرانجامي در پي نمي
نه من سمع و ا :افكند يا در جايي ديگر باز فرمود م ميخداي متعال او را به رو در آتش جهنّ قطعاًخيزد نبه ياري ما بر  آن

كسي صداي اگر به درستي كه  5؛ن يكبه علي منخريه في الناراو يغيثنا كان حقاً علي االله ااعييتنا و رأي سوادنا فلم يجبنا 
، ما را اجابت نكند و به ياري ما نيايد، بر خدا )ما را از دور ببيند ي منظره(مظلوميت ما را بشنود و از دور سياهي ما را ببيند، 

كنار صحنه  در تاريخ داريم كه روز عاشورا، بعضي از قبائل. عملي را به رو در آتش افكند ر است كه چنين تماشاچي بيسزاوا
كردند، اظهار  گريه مي. ا يك قدم جلو نيامدند كه ياري كنندام. كردند هاي گريه مي كربلا ايستاده بودند و هاي ي اطراف عرصه و

ف ميتأس لام ليهعهاي همسر و فرزندان امام حسين  ه كردند، خيمهتكّ هرا جلوي چشمشان تكّ ا امام حسينكردند، امرا آتش  الس
  . كردند زدند و گريه مي كردند و توي سرشان مي زدند، اينها ايستاده بودند و تماشا مي

: ب خطاب كردند و فرمودندنماز ظهر را با اصحابشان خواندند، به اصحا السلام ليهع  روز عاشورا بعد از اينكه امام حسين
از دين خدا حمايت كنيد و از حرم رسول خدا دفاع  !حالا اي ياران دلاور من 6:فحاموا عن دين االله و ذبوا عن حرم الرسّول

 ي همه و اصحاب كشته شده بودند ي كه همه  در همان آخرين لحظات حيات ظاهري خود، زماني السلام ليهع  الحسين االلهداباعب. كنيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  
3-  
4-  
 .خورد اي است كه ولي اعظم خدا مي بايد توجه داشت اين قسم جلاله -5
6-  
1-  
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بزرگوارش به شهادت  هم در آغوش پدر السلام ليهعي اباعبداالله  ماهه ششي سرباز اهل بيت هم به شهادت رسيده بودند، حتّ
خواست به  هم در شرايطي كه دستش را آورده بود جلوي شمشيري كه مي السلام ليهع  خردسال اباعبداالله ي برادرزاده و بود  رسيده

 ي قتلگاهش سينه(در سينه و آغوش اباعبداالله جان داد،  ندشم ي بت كند و دستش قطع شد و با ضربهاصا السلام ليهعاباعبداالله 
هل من : گويد مي در آن حالت غربت ،ندارد كه با او صحبت كندرا هيچ كس  السلام ليهعصورت ظاهر اباعبداالله  به، )اباعبداالله بود

آيا كسي هست به مدد من قيام كند و مرا  ؛هل من معينٍ يعيننيزد، آيا كسي هست به ياري منِ حسين برخي ؛ناصرٍ ينصرني
 ي آيا هيچ مدافع و حاميي هست كه از حرم رسول خدا، ناموس و خانواده ؛هل من ذاب يذب عن حرم رسول االله ؟ياوري كند

ه در رابطه با اين تنها گذاشتن ما دي هست كآيا هيچ انسان موح ؛هل من موحد يخاف االله فيناپيامبر خدا حمايت و دفاع بكند؟ 
آيا هيچ فريادرسي هست كه با فريادرسي كردن از ما، به  ؛ثتنااهل من مغيث يرجوا االله باغ ؟و به ياري ما بيايد. از خدا بترسد

ي در راه ياري هست كه به اميد الطاف الهو آيا هيچ ياور  1؛هل من معين يرجوا ما عنداالله في اعانتنا ؟بنددبلطف الهي اميد 
   ؟ياوري و اعانت و معاونت و همكاري با ما قدم پيش بگذارد

هايي است كه در عصرها و  ناي انس خطاب به همه. شنوند را مي آنكساني است كه  ي خطاب به همه ايشاناين سخن 
 السلام ليهعنداي امام حسين مان اين  ي زندگي يعني امروز هم در صحنه ،شنوند طلبي را مي هاي بعد اين نداي مظلوميت و ياري نسل

لام ليهعطلبي امام حسين  ت و پيروي كرديم، اين نداي يارياست و اگر حسيني عمل كرديم، به راه اباعبداالله رفتيم و از او تبعيالس 
لام ليهعالحسين   خود اباعبداالله اين از. ماي هيك گفترا لبهاي آينده اين  نسل يعني همين جملات و لحظات آخر اباعبداالله در. الس

در آن  السلام ليهععلي   بن  اسعب. بينيم ت و غيرت ديني را ميجمع ياران اباعبداالله هم اين حمي در. كند غيرت را تحريك مي
به خدا  : يميني إني أحامي أبدا عن ديني واو االله إن قطعتم :فرمود خواند و يقطع شد، رجزهاي شاناي كه دست راست لحظه

تا آخرين . دارم مي ستيزان بر دست راستم را قطع كنيد، گمان نكنيد كه من دست از مبارزه و ستيز با شما دينسوگند اگر 
و عن إمام صادق اليقين نجل  .مانم قدم مي براي ابد، در سنگر مبارزه براي دفاع از دين و حمايت از دين ثابت و عمر ي لحظه

در واقع دين من  ،كنم يقين امام بر حق است و فرزند پيامبر مصطفي است دفاع مياز امام صادق كه به  2: النبي الطاهر الأمين
وجود حسين دين من است و از او دفاع . است السلام ليهع دين من امام حسين ؛إني أحامي أبدا عن ديني. است السلام ليهع امام حسين

  . كنم مي
 ي يك جلوه ،در تاريخ اسلام زنده كردو ت اسلامي حماسه را در امروح  السلام ليهع اباعبداالله ي حماسه شود وقتي گفته مي
آن اين است كه اوزني از قبيله بكر ،شروع شد ،يك زن بود ،هم آن گر ابين همان روز عاشورا كه آغازلين حركت و نهضت تو 

زدند و دارند گوشواره از گوش  ها را آتش او وقتي ديد لشكر عمرسعد حمله كردند و خيمه .بن وائل در بين لشكر عمرسعد بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  
 .40، ص 45مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
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غيرت بي :اي برداشت و گفت كنند، نيزه ها مي هبچ ها  يعني به خود آمدن. كار داريد؟ و به آنها حمله كرد  ه چهها شما با زن و بچ
ت رسيد، اندكي به شهاد السلام ليهع اي كه اباعبداالله ابين هم كه در همان نقطهدر نهضت تو. هاي عاشورا شروع شد از همان صحنه

خودشان  ،يعني اين روح حماسه زنده شد. پيمان شدند با هم، هم السلام ليهع  بعد گروهي گرد آمدند و براي خونخواهي امام حسين
اسي غالباً عب  اموي و ضدّ  هاي ضد شعار نهضت .پذيري و خودباختگي نجات پيدا كردند از آن مرعوبيت و ستم و را پيدا كردند

اس عليه عب بني ي اميه، چه در دوره بني ي چه در دوره ،ها غالب نهضت. يعني اي خونخواهان حسين. است الحسين لثارات يا
ها هم در كربلا منعقد  پيمان آغاز غالب اين نهضت. انجام شد لثارات الحسين يااس با شعار عب اميه و بني  بني ي حاكميت غاصبانه

با هم پيمان مبارزه  السلام ليهع كربلا و بالاي مرقد اباعبداالله درقيام و انقلاب را شروع كنند  خواستند يعني افرادي كه مي. شد مي
  . كردند و اين سمبلي است كه در طول تاريخ هم باقي مانده است بستند و نهضتشان را شروع مي مي

در بين اعراب اين . قرمزي در حال اهتزاز استپرچم عليهما  االله صلواتاس و بالاي گنبد اباالفضل العب بالاي گنبد اباعبداالله
كردند و بالاي  ف ميآغاز آن ماه جنگ را متوقّ ،رسند هاي حرام مي هم جنگ دارند و مثلاً به ماه رسم است وقتي كه دو قبيله با

ن جاهليت هم در زما. كردند شد دوباره جنگ را شروع مي ماه حرام كه تمام مي ؛زدند رئيس قبيله پرچم سرخ مي ي سر خيمه
اين پرچم سرخ بالاي گنبد . شده براي اينكه نشان بدهند كه اين جنگ ناتمام است فتمام متوقّ اين رسم بوده است، جنگ نيمه
چنان ادامه دارد تا قيام  كربلا تمام نشد، اين مبارزه در طول تاريخ هم. اس يعني عاشورا تمام نشداباعبداالله و گنبد اباالفضل العب

  .، اين مبارزه ادامه داردالشرّيف فرجه تعالي االله عجلت رگوارش حضرت حجفرزند بز

خودش و كربلا  ي تاريخ آينده ي عاشورا همه ؛كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا. مستمر است ي كربلا يك مبارزه
. اين است ي دهندهاين پرچم سرخ نشان . چنان ادامه دارد جهان بشري را در برگرفت و اين مبارزه هم ي عرصه ي همه

 ر اباعبدااللههايي كه سر مطه در آن آخرين لحظه. تاريخ بشر خواهد بود ي هميشه و تا روز قيامت السلام ليهع حسين ي حماسه
خداي . ريخت هم مي آمد و نظام هستي در عرش الهي به اهتزاز در آمد، ملائكه و را جدا كردند و زمين به لرزه در السلام ليهع

ملائكه نگاه . ه كنيداعرش نگ ي به قائمه: حضرت حق فرمود !؟كنند بيني چه مي نمي :گفتند. آرام باشيد: ملائكه فرمود متعال به
مهدي موعود  ،السلام ليهع نهمين فرزند حسين. بود السلام ليهع آرايي را ديدند كه جمال فرزند حسين آنجا يك جمال دل. كردند
. شده نيست  يعني داستان تمام. من انتقام اين خون را خواهم گرفت ،با اين مهدي 1؛بهذا انتقم لهذا: فرمود. ودب الشرّيف فرجه تعالي االله عجل

ع چنين چيزي وجود دارد، طبيعي است كه دشمن بخواهد اين را حالا كه در تشي. اين مبارزه ادامه دارد. اين حماسه ادامه دارد
  . بگيرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127سيد بن طاووس، اللهوف، ص  -1
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طلبي  اي از خشونت عاشورا را به جلوه ي خواهند حماسه مي. ي مطرح استت جددر دنياي امروز اين قضيه به صور
گونه روح غيرت و روح حماسه را  طلبي مطرود و منفور كنند و اين هاي حماسي را تحت عنوان خشونت تبديل كنند و حركت

 بايد. يد تساهل و تسامح داشتبا. بايد با همه ساخت. شعار اينكه بايد با همه خوب بود. بگيرند و شعار صلح كل بدهند
ترين جنايات را در دنيا  جوامعي كه بزرگ. كنند ها را مي ترين جنايت در شرايطي كه خودشان بزرگ ،گرا بود رتكثّ وپلوراليست 
بزرگترين جنايات و  .كند منتشر ميرا ... طلبي و صلح كل بودن و  تئوري مبارزه با خشونت  جامعههمان دهند،  انجام مي

هاي صليبي با آن همه كشتارهاي چند صد ساله  داستان جنگ. فاق افتاده استط غرب مسيحي اتّهاي تاريخ بشر توس نتخشو

  آن را ايجاد كرده است؟ چيزي  چيست؟ چه
ت كه صحبت صلح كل دهد كه همين دنياي مسيحي ت نشان ميجهان مسيحي ي هاي صليبي در تاريخ گذشته اين جنگ

راست تو  ي گونه اگر كسي بر: در صورتي كه در انجيل آنها آمده است كنند، هايي در طول تاريخ ميچنين رفتاركند،  مي
عبايت را  ،كسي كه ردايت را گرفت ؛ديگر هم آن طرف بزند ي چپت را هم به او نشان بده كه يك تپانچه ي گونه ،اي زد تپانچه

ل و جنگ جهاني اومگر نه اين است كه  ؛دو قدم با او برو ،كسي كه تو را به زور مجبور كرد يك قدم جايي بروي ؛هم به او بده
شمشير و مكتب  وقت اينها بيايند اسلام را به عنوان دينِ دوم را غرب مسيحي ايجاد كرده؟ مگر حزب نازي مسيحي نبود؟ آن

و مسلمانان را به انفعال بكشند و براي اينكه مسلمانان خودشان را تبرئه  في كنندطلب معرّ ع را به عنوان مكتب خشونتتشي
مملكت،  ،به دين. غيرت را كنار بگذارند. ها را بيندازند و جلوي دشمن وا بدهند كنند كه دين ما، دين شمشير نيست، اسلحه

آيا . يمهست طلب گويند خشونت ميالعمل نشان بدهيم  عكس ض شد، بگويند اگراقتصادشان تعرّ و انقلاب، ناموس، فرهنگ
اي از شرايط هيچ كدام، نه ارزش  دشمن است؟ در حالي كه در اسلام نه خشونت، نه لطافت، بريده ي روشن نيست كه اين فتنه

هم خشونت، هم نرمش، اگر در جاي خودش اعمال شود بهترين و . هر چيز در جاي خودش. ارزش هستند نه ضد
آنهايي كه به طور مطلق و در . ترين و مضرترين چيز است بجا اعمال شود بدترين و خطرناك گر ناارزشمندترين چيز است و ا

مكتب و مرام اينها با راه  و ، فكر كنند، سخن، انديشه كنند و خشونت در برابر همه را محكوم مي ترويج نرمش مي ،برابر همه
   1.آيد، همسان و همسو نيست نمي قرآن جور در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسان مؤمن كه در سير كمالي خويش بايد مظهر . هم مهر دارد هم قهر. هم اسماء جماليه دارد و هم اسماء جلاليه. خداي متعال هم صفات جماليه دارد و هم صفات جلاليه -1

. خود داشته باشد بايد هم جلال و هم جمال، هر دو را در ،دش اين جامعيت باشد يعني اگر يك مؤمن مسلمان متخلقّ به اخلاق االله استبايد در وجو ،اسماء و صفات الهي باشد

، السلام ليهعالحسين  در وجود اباعبداالله لامالس ليهع در وجود اميرمؤمنان وسلمّ، وآله عليه االله ليّص اكرم لذا در وجود پيغمبر. جلال حق است الهي است و هم مظهر  مؤمن كامل هم مظهر جمال

در فرهنگ قرآن انبياء هم بشيرند و . منييب هاي قهر را مي ترين جلوه مقتدرانه وهاي مهر  ترين جلوه لطيف. بينيد هاي جلال را مي ترين جلوه هاي جمال و هم عظيم هم زيباترين جلوه

مؤمن حقيقي هم مبشّر . تنها اسلام نيست، انذارِ تنها هم اسلام نيست بشارت )8ي  ي فتح، آيه  و سوره 45ي  ي احزاب، آيه سوره( ؛رسلناك شاهداً و مبشرّاً و نذيراًأنا إ. هم نذير

 .هم نرمش و لطافت دارد هم قاطعيت و اقتدار و قهر انقلابي. است و هم نذير
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هاي هندوئيسم و بوديسم و ساير مكاتب  ناآموزي است كه عرفان حقيقي شيعي را از عرف درس يار مهمبس ي اين نكته
 ي هاي غير اسلامي در حوزه ناهايي هم كه تحت تأثير آن عرف گري صوفيناروا بودن و باطل بودن كند و  عرفاني جدا مي

كي در تحرّ بيو جمعيتي  بي و غيرتي گرايي، روح بي معنويت و كه به اسم عرفان  كساني. كند اسلامي شكل گرفته است، روشن مي
رديه  ي قوه ايم و كنند، تحت عنوان اينكه ما به توحيد رسيده دمند و ترويج مي برابر دشمن را در خودشان و در جامعه مي

افرادي  .علوي و حسيني ندارندربطي به مكتب اسلام و تشيع ناب   هيچ. بينيم ايم و غير خدا را نمي ما به كمال رسيده ،نداريم
اين . غيرتي نداريم در اسلام ما روح بي. اند وساوس نفساني بازي خورده وهاي دشمن  يا جهالت دارند يا از حيلهچنين  اين

در صفات االله فاني  با اين تفاوت كهشود،  صفات خودش فاني ميدر سير،  كه مؤمن در موضوع نبايد با اين مسئله اشتباه شود
ي غيرت بي به معناي اين وكند  ي مياالله در او تجلّ  وقت غيرت آن. شود االله فاني مي  اش در غيرت سانيفْود، يعني غيرت نَش مي

سش همه فْساني عبد با نَفْدر سير الي االله صفات نَ و در آن يك نوع منيتي هست ،ساني داردفْنَ ي بشر جنبه ي ليهغيرت او. نيست
، اين به معناي فاقد غيرت خدا هستند خدا مظهر ءاولياخدا غيور است و . كند ي ميات االله در او تجلّوقت صف خيزند، آن بر مي

  . كند ي مياالله در او تجلّ  وقت غيرت آن. غيرت بودن نيست
رسول خدا به ما امر كرده است كه با اهل  1؛هل المعاصي بوجوه مكفهرهأأمرنا رسول االله بأن نلقي حديث نداريم  در

خنداني نداشته باشيم كه آنها را تشويق  ي قيافه. هاي باز نداشته باشيم هم كشيده روبرو بشويم و چهره هاي در صيت با چهرهمع
 .ما ديگر همه را دوست داريم. يه رفته استرد ي ما قوه از. بايد احساس كنند كه ما از روش غلط آنها ناراحت و دلخوريم. كند

پيامبر  ؛طبَِيب دوار بِطبه: فرمايند مي .تعبيري دارند وسلّم وآله عليه االله ليّصاكرم   البلاغه راجع به پيغمبر در نهج السلام ليهع اميرالمؤمنين
نشينند تا مريض به مطب آنها بيايد، پيامبر ابزار مداواي  هاي امروزي كه در مطبشان مي پزشكي بوده كه بر خلاف پزشك

قدَ أحَكَم  .او را معالجه كندو تا مريض پيدا كند رفت  ميها  ذاشته بود و در كوچه پس كوچهاش گ پشتي خودش را در كوله
   3.اش را داغ كرده بود احيهاي جرّ هم آن ابزار .هاي خوبي را درست كرده بود هم مرهم 2؛ مرَاهمه و أحَمى مواسمه

ها از لطافت  ناها و ج يعني هم در مداواي روح. احي داغ شدهجرّهم مرهم نرم داشت، هم ابزار  ،در واقع مداواي پيامبر
اي كه  نامه در السلام ليهعلذا خود اميرالمؤمنين . اينها با همديگر لازم بود يهر دو .كرد هم از خشونت و قدرت و نرمش استفاده مي

اعتزم بشده حين لا تغني  كان الرّفق ارفق وأخلط الشّده بضغث من اللين و ارفق ما  و: به فرماندارانش نوشت دستور فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  
 .156البلاغه، ص  سيد رضي، نهج -3
 زخم و جراحت و آلودگي و عفونت كردند و روي محلّ را بكنند فلزي را داغ مي ها زخم ي براي اينكه ريشه و .گذارند جراحت مي يا زخم روي و نرم است ولطيف  مرهم -4

 .گذاشتند مي
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اعمال قدرت را در مديريت به كار بگير جايي كه رفق و  اي از نرمش و آميزه .ت را با ملاطفت مخلوط كنشد ؛الشدّة عنك الاّ
  . كار ببرقدرت را به  ،شود مينرفق را به كار ببر و جايي كه جز با اعمال قدرت كار درست  ،مدارا و نرمش كاراتر است

  ه استمرهم ن اح وزن كه جرّ رگ چو  به است نرمي به هم در درشتي و  
ا بعد مرهم روي ام ،شود اين خشونت است زنند خون جاري مي زنند، تيغ هم مي كنند، رگ مي آن كساني كه حجامت مي

  . گذارند آن محل مي
بتواند ادعاي مسلماني كند و بگويد در اسلام  كسي نيست كه .در اسلام قصاص و جهاد دو مظهر بارز اعمال قدرت است

 السلام ليهعاميرالمؤمنين . هستند ي ارزش مسلمّات قرآن است و هر دو در اوج قلهّ واين دو وجودشان جز. قصاص و جهاد نداريم
جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداي متعال اين در را  1: هفَإنَِّ الجِْهاد باب منْ أَبوابِ الجْنَّةِ فتََحه اللَّه لخاَصةِ أوَليائ: فرمود

ه االله شويد آن دري كه ب اولياء وخواهيد جز اي اهل عرفان، اي كساني كه مي. فقط به روي اولياء خاص خودش گشوده است
و ستم و بزدلي و عملي در برابر ظلم  تفاوتي و بي جهاد است نه در سكوت و سازش و بي روي اولياءاالله گشوده شده درِ

اي صاحبان خرد در  2:لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب و: مورد قصاص هم قرآن فرموددر . طلبي در زندگي راحت
ا اين ظاهر قصاص كشتن است، بريدن است ام. قصاص حيات است، يعني زنده شدن فرد و جامعه، وابسته به قصاص است

 گونهچ .تزنده شدن اس وشود اين بريدن و قطع كردني است كه در باطنش رويش  مي دشدني است كه در آن حيات متولّ  كشته
  ر كرد؟ اسلام بدون خشونت، قاطعيت، حماسه، جهاد و قصاص را تصو انوت مي

رسول االله  محمد: راجع به پيامبر فرمود قرآن. بايد راه پيغمبرش را از قرآن بياموزد ،هر كسي راهش راه رسول االله است
 م من اثرههم ركعّاً سجداً يبتغون فضلاً من االله و رضواناً سيماهم في وجوهيشداء علي الكفاّر رحماء بينهم ترأين معه ذّو ال

خصوصيت سه ، اينها الّذين معه و، رسول خداست، كساني كه به راستي همراه او هستند، وسلّم وآله عليه االله ليّصپيغمبر اكرم  ؛السجود
در بين خودشان با  ؛رحماء بينهم -2 .غيرت، اوج قاطعيت و اقتدارند ،در برابر دشمن اوج حماسه ي الكفاّرلَع شداءأ - 1 :دارند

هم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً يتر -3. گذشت و مدارا و همراهي و ايثار و مواسات هستند يكديگر اوج مهر و لطافت و نرمش و
هايشان  در اين عبادت .بينيد با خدا مي زيبا عشقو  نياز عبادت، ركوع، سجود، راز واينها را زياد در حال  3؛من االله و رضواناً

اگر . خواهند رضايت و خشنودي محبوبشان را مي وها  فضيلت. هستندخدا  خودطالب . خواهند نمي آخرت واز خدا دنيا 

اگر فردي در زندگي خودش اين . ي استاسلامي و ايمان ي گفت جامعه انوت ، ميباشد را داشتهخصوصيت اي اين سه  جامعه
  . اگر نداشت خود را نفريبد. تواند به خودش بگويد پيرو پيامبر اسلام است سه را توأماً داشت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -1
 .179ي  ي بقره، آيه سوره -2
 .29ي  ي فتح، آيه سوره -3
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شود و  ما ترويج مي ي شود و در جامعه هايي كه از غرب ترجمه مي عملي اين انديشه ي در هر صورت كاركرد و نتيجه
در قالب   هايي مثل پلوراليسم نظري آيد، و انديشه هاي غربي از دهان اينها بيرون مي ستهاي همان پلورالي صداكساني كه 

ي  كنند، كاركرد و نتيجه را ترويج ميـ  در قالب تسامح و تساهل و صلح كل بودن با همه و امثال آن  گرايي نظري و عملي تكثرّ
پذيري در برابر دشمن است و اين  پذيري، تجاوز عملي، بيگانه پذيري، بي غيرتي، فساد پذيري، ظلم عملي پذيرش اينها نوعي بي

   .دشمن است ي ريزي شده دهد اين كاركرد برنامه خوب نشان مي
اگر . العملي نشان ندهد كسي عكس اگر به كشور ما تجاوز كردند يا غارت كردند اثر عملي ترويج اين فكر اين است كه

خواست اين انديشه را در باورها بنشاند،  اگر دشمن مي. العملي نشان ندهد عكس كسي ،استقلال ما را گرفتند و دين، ناموس
   1.را ارائه دهدها از دين  قرائت ي بودن همه  ههايي مثل موج ترويج انديشهراهي جز اين نداشت كه 
 ي ي كند و در جامعهاحتوانست طرّ ها چه مي خواست روح غيرت را از ما بگيرد، بهتر از اين انديشه اگر واقعاً دشمن مي

در بين ما  تسامح در برابر فساد و ظلم و انحراف را تساهل و ي معرفت ديني بگيرد، روحيه وتقدس را از دين . ما ترويج كند
گرايي چگونه  راين آيه با تكثّ. چه كه هست گمراهي است بعد از حق هر لا الضلاّل؟إماذا بعد الحق فَ :گويد قرآن مي ،ترويج كند

ها  الهه ي گويد همه نمي ؛االله لا اله الاّ. اي از حقيقت دارد و هيچ حقّ مطلقي هم نداريم گويد همه چيز بهره جمع است؟ نميقابل 
خدا را عبادت كنيد و از  2؛اغوتاالله و اجتنبوا الطّا اعبدو: گويد مي ؛ االله لا اله الاّگويد االله حقيقت است و بقيه  درست هستند مي
من باالله فقد ؤفمن يكفر بالطاغوت و ي. عش اجتناب كنيدمصاديق متنو ي يد از عبوديت طاغوت با همهطاغوت اجتناب كن

به خدا ايمان بياورد، اين به آن ريسمان مستحكم الهي پيوسته و  كسي كه به طاغوت كفر بورزد و 3:استمسك بالعروة الوثقي
بياورد و كفر به االله بورزد با كسي كه كفر به طاغوت ورزيده و  طور نيست كه كسي اگر ايمان به طاغوت اين .ك شده استمتمس

من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن و : فرمود. اي از حقيقت داشته باشند و نسبي باشد ايمان به االله آورده يكسان باشد هر كدام بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هر كدام در حد خودشان حق هستند. كدام حقيقت مطلق نيستند هيچ. هم يك قرائت از دين داشت السلام ليهع علي  بن  حسين وئت از دين معاويه يك قرا  بن  بگوييم يزيداينكه  -1

ن قرائت او از دين چنين چو ،كني كني، چرا جنايت مي كني، چرا تجاوز مي كني، چرا ظلم مي خوري، چرا زنا مي معاويه بگويد چرا شراب مي  بن  به يزيد پس نه كسي حق دارد

 !شود گفت، چرا نه به عمر مي !شود گفت، چرا نه به علي مي. تواند بگويد هم كسي نمي السلام ليهع علي  بن  به حسين. كند او به فهم خودش از دين عمل مي. مفهومي به او داده است

  . نيست كدام هم قرائت مطلق هر كسي قرائتش از دين براي خودش ارجحيت دارد و هيچ

. به دنبال منظور نقّاش براي خلق اثر نيست. ماند گويند متن مثل يك تابلوي نقاشي مي مي دارد، متن منهاي نويسنده كههاي فلسفه و كلام جديد غرب  هاي نظري در حوزه بحث

 گونه گويند دين هم اين مي. شود كند تعبيري از اين تابلو در ذهنش ايجاد مي نگاه مي  اي با ديدن اين تابلو مثل تابلوهاي كوبيسم كه شكل طبيعي ندارد، هر كسي به آن هر بيننده

هم به تابلوي اسلام  السلام ليهع حسين. آن هم صادقانه به اسلام خودش عمل كرده است. اسلام براي يزيد همان است. و يك تعبيري پيدا كردنگاه كرد يزيد به تابلوي اسلام . است

 .كس را نخواهي داشت محكوم كردن هيچ حقّ. شود محكوم كرد نه يزيد را را ميالسلام  ليهع لذا نه حسين .آن هم به فهم خودش عمل كرد. ا كردنگاه كرد و يك فهمي پيد
 .36ي  ي نحل، آيه سوره -2
 .256ي  ي بقره، آيه سوره -3
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ز او پذيرفته نيست و در آخرت از زيانكاران غير از اسلام ديني اختيار كند ا كسياگر  1:هو في الآخرة من الخاسرين يقبل منه و
ن امتي ستفترق بعدي علي ثلاث و سبعين ا: با پلوراليسم جمع كرد؟ پيغمبر اكرم فرمود توان و نمياينها آيات قرآن است . است

فقط كه شود  ب ميفرقه منشع هفتاد و سهت اسلامي به بعد از مرگ من ام 2:فرقة، فرقةٌ منها ناجية و اثنتان و سبعون في النار
 اين !خواهد بود؟جمع قابل اين با پلوراليسم چگونه . ديگر در دوزخند ي فرقه هفتاد و دوآنها اهل نجات هستند و  ي يك فرقه

كدام بر ديگري ترجيح ندارد چطور قابل جمع است؟  ترازند و هيچ هاي مختلف از دين همه هم با قرائت موضوع كه با اين بحث
هل امثل : ي نوح فرمود در حديث سفينه. دخواهند بوبهشتي  گيكه همشود  مطرح ميقرائت از دين  د و سههفتادر آن صورت 

نّ الحسين مصباح ا. مثال اهل بيت من مثال كشتي نوح است 3:من تخلف منها هلك بيتي كمثل سفينة نوحٍ من ركبها نجي و
 السلام ليهماع حسين و  كسي دنبال علي 4:وسع و في لجج البحار اسرعجاة و سفينة الحسين اكلنّا سفن النّ ؛سفينة النجاة الهدي و

  ؛اثنتان و سبعون في الناّرباشد، او نجات پيدا كرده است و كسي كه نباشد در دوزخ است 
خداي متعال جهاد را  5:فرض االله الجهاد عزاً للاسلامگويد  هم مكتبي كه جهاد دارد، مي پلوراليزم  علمي ي در جنبه

 .جهاد دري از درهاي بهشت است ؛ن الجهاد باب من ابواب الجنةا :و فرمود .ت اسلام استعزّ ي كرد و اين جهاد مايه واجب
هايي كه راهي جز اعمال قاطعيت نيست  اين مكتب را از حماسه، غيرت، از اعمال قاطعيت و قدرت در صحنه توان گونه ميچ

هاي خدايي  ي نسبت به دشمنان خدا و اولياء خدا و ارزشعن و تبرّآن قصاص هست، در آن ل محروم كرد؟ مكتبي كه در
هاي  رويارويي با آنچه كه ارزش ي قاطعيت و اقتدار در عرصه، حماسه، ي عمل از غيرت در عرصهشود  چگونه مي ،هست

   6دهد تهي كرد؟ ض قرار ميواقعي زندگي فردي و اجتماعي انسان را مورد تعرّ
هم در كه و ياران و اصحاب بزرگوارش اين آگاهي را پيدا كنيم  السلام ليهع و به بركت اباعبداالله لامالس عليهمبيت شاءاالله به بركت اهل  ان

  .ريموگيري اين الگو را در زندگي و عصر و زمان خودمان به دست آ عمل، قدرت به كار ي نظر و هم در صحنه ي صحنه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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